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برگزاري انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي
بررسي موضوع
به موجب تبصره «3» ماده (8) «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» (اصلاحي 25/8/1379) «چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.»
مطابق اين تبصره برگزاري انتخابات مياندوره‌اي مجلس بر فرض تحقق شراط مذکور در ماده (4) سابق اين قانون(
) ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام فقدان نماينده توسط مجلس شوراي اسلامي لازم دانسته شده بود.
پس از تصويب «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 7/9/1378 و اصلاح تبصره فوق در مورخه 25/8/1379، «قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 26/1/1386 به تصويب مجلس شواي اسلامي رسيد، که ماده (4) «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب 7/9/1378 را به شرح ذيل اصلاح کرد:
«انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچ يك از  انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندوره‌اي انجام خواهد شد».
همانگونه که مشاهده مي‌شود به موجب اين تبصره در خصوص برگزاري انتخابات مياندوره‌اي اصلاحاتي صورت پذيرفت و مجلس اصل را بر برگزاري همزمان انتخابات مياندوره‌اي مجلس  با يكي از انتخابات‌هاي مذكور در اصل ششم قانون اساسي قرار داد.
ليکن عبارت ذيل اين ماده اصلاحي يک استثنا نسبت به اين قاعده وارد کرده است که خود اين استثنا مشروط به قيودي مي‌باشد. طبق اين استثناء چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد، انتخابات مياندوره‌اي برگزار خواهد شد، مشروط بر اينکه بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد. 
بنابراين بر اساس ماده (4) اصلاحي در صورتي که تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان نشود انتخابات مياندوره‌اي صرفاً همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد. اما اگر تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان شود مشروط به مواردي انتخابات مياندوره‌اي به صورت مستقل برگزار خواهد شد که  اين شروط بر اساس ذيل ماده (4) اصلاحي بدين قرارند:
شرط اول اينکه بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي مانده باشد و دوم اينکه در مدت باقيمانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد.    
نکته اي که در اينجا وجود دارد اين است که قيود مذکور براي استثناي وارده نسبت به اصل برگزاري انتخابات مياندوره‌اي مجلس همزمان با انتخابات‌هاي موضوع اصل ششم قانون اساسي، هرکدام شرطي براي استثناي اصلي يعني کاهش تعداد نمايندگان به چهار پنجم مي‌باشد و قيد اخير را نمي‌توان استثناي مستقلي براي حکم کلي اين ماده که مقرر داشته «انتخابات مياندوره اي همزمان با انتخابات‌هاي سراسري موضوع اصل ششم برگزار مي‌شود» قرار داد و اينگونه برداشت نمود که چنانچه به طور کلي در مدت باقيمانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندوره‌اي به صورت مستقل انجام خواهد شد.
ممکن است در اين خصوص اين گونه استدلال شود که اگر ما هر دو قيد را شرطي مستقل براي استثناي حکم اصلي ماده يعني «کاهش تعداد نمايندگان به چهار پنجم» بدانيم، قيد اخير در بردارنده قيد اول نيز بوده و بکارگيري آن بي معنا مي‌باشد و با توجه به اينکه فرض بر حکيم بودن قانونگذار است چنين برداشتي نمي‌تواند صحيح باشد. 
در اين خصوص قابل توضيح است که با توجه به قيود ذيل استثناي مذکور در اين ماده جهت برگزاري همزمان انتخابات مياندوره اي مجلس با انتخابات‌هاي موضوع اصل ششم قانون اساسي چندين حالت قابل تصور مي‌باشد:
در حالت اول، اگر تعداد نمايندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم رسيده باشد و بيش از يک سال از دوره نمايندگي باقي مانده باشد  اعم از اينکه در اين مدت باقي مانده تا پايان دوره نمايندگي، يکي از انتخابات‌هاي مذکور در اصل 6 برگزار گردد يا خير ، انتخابات ميان دوره اي به صورت مستقل برگزار  خواهد شد (به عبارت ديگر به محض اينکه تعداد نمايندگان کمتر از چهار پنجم گردد در صورتي که بيش از يکسال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد، ديگر منتظر برگزاري يکي از انتخابات‌هاي مذکور در اصل 6 نمي‌مانيم).
اما در حالت دوم،‌ اگر تعداد نمايندگان کمتر از چهار پنجم گردد و از اين تاريخ تا پايان دوره نمايندگي هيچ يک از انتخابات‌هاي مذکور در اصل 6 برگزار نشود اعم از اينکه کمتر يا بيشتر از يک سال به پايان دوره نمايندگي باقي مانده باشد انتخابات ميان دوره‌اي به صورت مستقل برگزار خواهد شد. اين فروض را مي‌توان به صورت ذيل تقسيم بندي نمود:
الف) انتخابات ديگري وجود داشته باشد:
1- بيشتر از يکسال به پايان دوره نمايندگي مانده باشد ( انتخابات مستقل

2- کمتر از يکسال به پايان دوره نمايندگي مانده باشد ( انتخابات همزمان با انتخابات‌هاي موضوع اصل ششم

ب) انتخابات ديگري وجود نداشته باشد:
1- بيشتر از يکسال به پايان دوره نمايندگي مانده باشد ( انتخابات مستقل

2- کمتر از يکسال به پايان دوره نمايندگي مانده باشد ( انتخابات مستقل

لذا با توجه به قيود اخير ماده (4)  در دو حالت کلي انتخابات مياندوره اي در زماني غير از همزمان با انتخابات‌هاي سراسري موضوع اصل ششم قانون اساسي برگزار خواهد شد که مبتداي هر دو کاهش تعداد نمايندگان به کمتر از چهار پنجم مي‌باشد:
اول؛ چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد. 

دوم؛ چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و در مدت باقيمانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد (اعم از اينکه بيشتر از يکسال يا کمتر از يکسال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد). 
همچنين فارغ از استدلالات فوق دو نکته ديگر نيز در خصوص اين موضوع قابل توجه مي‌باشد. نکته اول مربوط به مشروح مذاکرات پيرامون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است که در آن ماده (4) به صورت فعلي اصلاح مي‌شود و نکته دوم مربوط به «طرح اصلاح ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» است.
در ارتباط با نکته اول اينکه در توجيه کليات طرح فوق يکي از اهداف اساسي اين طرح حذف انتخابات‌هاي مياندوره اي به دليل تحميل هزينه‌هاي زياد ان بوده است (روزنامه رسمي، مشروح مذاکرات جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، جلسه 297، سال 1385، صفحه 19). 
همچنين در مشروح مذاکرات پيرامون کليات طرح مزبور به تعارض طرح با تبصره‌هاي «2» و «3» ماده (8) اشاره مي‌شود (روزنامه رسمي، مشروح مذاکرات جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، جلسه 297، سال 1385، صفحه 16).     
در خصوص نکته دوم نيز بايد گفت که در تاريخ 2/7/1392 طرحي تحت عنوان «طرح اصلاح ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» اعلام وصول شد که بر اساس آن ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌گرديد. 
«ماده 4- چنانچه به هرعلتي يک حوزه انتخابيه مجلس شوراي اسلامي فاقد نماينده شود و تا برگزاري يکي از موارد انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي بيش از يکسال باق باشد؛ وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زماني که حوزه انتخابيه فاقد نماينده شده است، انتخابات مياندوره اي برگزار کند»
طرح مزبور با اصلاحاتي پس از تصويب در کميسيون تخصصي مربوطه به صحن علني ارسال مي‌گردد و صحن علني به دليل داشتن بار مالي گزارش کميسيون را مجددً به کميسيون مربوطه ارجاع مي‌دهد. نتيجه اينکه در صورتي که بر اساس ذيل ماده (4) اصلاحي به صورت مطلق مي‌شد در کليه مواردي که در مدت باقيمانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نمي‌گردد انتخابات مياندوره‌اي مستقل برگزار نمود، اولاً ديگر چه احتياجي به تصويب چنين طرحي بوده است و ثانياً در صورت وجود چنين موضوعي در قانون ايرادي نسبت به وجود بارمالي اين طرح وجود نداشت چرا که همين حکم وجود داشته و بار مالي جديدي ايجاد نمي‌نمود. بنابراين ضرورت وجود اين طرح و ايراد مغايرت آن با اصل 75 از سوي صحن علني مجلس مؤيدي بر اين موضوع است که هم اکنون بر اساس ماده (4) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي چنين حکمي وجود ندارد.
نتيجه‌گيري
بنابراين با توجه به توضيحات فوق اول اينکه ماده (4) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/1/1386 تبصره «3» ماده (8) را نسخ ضمني نموده است و محلي براي اجراي آن وجود ندارد و دوم اينکه استثناي وارده نسبت به حکم کلي اين ماده يعني برگزاري همزمان انتخابات مياندوره اي مجلس با انتخابات‌هاي موضوع اصل ششم قانون اساسي صرفاً ناظر به مواردي است که تعداد نمايندگان به چهارپنجم کاهش پيدا کند و در اين صورت در حالات ذيل انتخابات مياندوره اي مجلس به صورت مستقل برگزار مي‌شود:
اول؛ چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد. 

دوم؛ چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و در مدت باقيمانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد (اعم از اينکه بيشتر از يکسال يا کمتر از يکسال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد).
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
مقدمه
«اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» در تاريخ 7/12/1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – به‌تصويب هيأت‌وزيران رسيد و در تاريخ‌هاي 10/12/1382 و 28/8/1385 از سوي هيأت‌وزيران اصلاح گرديد. حال هيأت وزيران به موجب مصوبه مورخ 5/6/1393 اقدام به اصلاح مجدد اين اساسنامه كرده كه در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
پيشينه موضوع
«شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه که به دولت اجازه داده بود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها اقدام نمايد در واقع جايگزين «سازمان تحقيقات منابع آب» (شرکت سهامي) گرديد. به‌موجب ماده (30) اساسنامه سازمان اخيرالذکر (اصلاحي 31/1/1379)، سازمان تحقيقات منابع آب مجاز گرديده بود «بابت سهمي از ارزش ذاتي آب و راهبري و مديريت منابع آب كشور، درصدي از درآمدهاي شركت‌هاي ‌آب منطقه‌اي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان را به تشخيص وزير نيرو (رياست مجمع) و در قالب بودجه سالانه به منظور ‌تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود دريافت نمايد، همچنين با توجه به امكانات فني و علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينه‌هاي ‌مرتبط با فعاليت سازمان به ساير دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتي يا خصوصي در قبال حق‌الزحمه ارايه نمايد» و «وجوه واريزي به حساب سازمان از طرف شركت‌هاي آب منطقه‌اي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان به حساب هزينه‌هاي قطعي منظور ‌خواهد شد». لکن مفاد اين ماده، به دليل فقدان مجوز قانوني جهت دريافت و هزينه‌کرد مبلغ مذکور، در اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران که در تاريخ 7/12/1381 و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379-(
) به‌تصويب هيأت‌وزيران رسيد، پيش‌بيني و درج نگرديد. حال هيأت‌وزيران به‌موجب اين اصلاحيه در صدد الحاق و درج مجوز دريافت و هزينه‌کرد «تا دو درصد از درآمدهاي  شركت‌هاي ‌آب منطقه‌اي و شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران» در اساسنامه «شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» مي‌باشد. لازم به ذکر است که طبق جدول پيوست اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 7/12/1381، شرکت‌هاي آب منطقه‌اي (مشتمل‌بر شرکت‌هاي آب منظقه‌اي تهران، فارس، کرمان، گيلان، مازندران و گلستان، خراسان، آذربايجان شرقي و اردبيل، آذربايجان غربي، سيستان و بلوچستان، غرب، هرمزگان، اصفهان و يزد)، «شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران» همگي از جمله شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران هستند که صد درصد (100%) سهام آن‌ها متعلق به دولت مي‌باشد.

بررسي موضوع
مسئله قابل توجهي که در خصوص اين اصلاحيه وجود دارد اين است که مطابق اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ بايد به موجب‏ قانون‏ انجام‏ گيرد. در حاليکه به موجب مصوبه حاضر به شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مجوز داده شده که مبالغي را از شرکت‌هاي دولتي ديگر دريافت کند، در حاليکه هيچگونه مجوز قانوني در اين خصوص وجود ندارد. 
 همچنين مطابق ماده (37) قانون محاسبات عمومي «پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به‌مجوز قانوني دارد...».  
لازم به ذکر است که اختيار وضع تصويب اساسنامه سازمانهاي دولتي نمي‌تواند در برگيرنده اختيار دولت به وضع دريافت وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد و همانگونه که در اصل 53 قانون اساسي مورد تصريح واقع شده است همه پرداخت‌ها بايد به موجب قانون باشد و لذا مصوبه دولت در اين خصوص که اجازه دريافت وجوهي را بدون وجود اذن قانونگذار به يک شرکت دولتي مي‌دهد مغاير اصل 53 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
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�. ماده 4- در صورتي که بيش از يک سال به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات ميان دوره‌اي در حوزه‌هاي فاقد نماينده انجام خواهد شد. چنانچه ‌تعداد نمايندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و شش ماه به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات ميان دوره‌اي برگزار خواهد شد.


�. ماده ۴- «به‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و  بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هائي كه ادامه فعاليت آن‌ها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي،‌ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني،‌سهام و دارائي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: ....»





